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همگرایی و همدلی به دور از اختلافات 
کلان می تواند زمینه مناسبی برای همسو 

کردن توانمندی ها و قدرت ملت پدید آورد 
و مشکلات اساسی دولت و ملت را حل و 
فصل کند. اصولا دولت ها زمانی قدرت و 

اقتدار خویش را از دست می دهند که گرفتار 
اختلاف شوند.

امام نهضت را جهانی می دانست و این انقلاب 
را متعلق به همه ملت های مسلمان، بلکه 

غیر مسلمان معرفی می کرد. بدیهی است با 
این امر؛ دایره تاثیر اندیشه های امام)رض( 
چون هر متفکر دیگری از دایره پیروان یک 

مذهب یا گروه خاص فراتر رفته و پذیرش آن 
از سوی هر فرد شیعه و سنی یا مسلمان و 

غیر مسلمان هموار می گردد.

از نظر قرآن امکانات اولیه زیستی بویژه آب یکی 
از مهمترین عوامل و منابع اقتدار دولت و ملت 
است؛ زیرا آب می تواند تولیدات کشاورزی را 

حفظ یا افزایش دهد و امنیت غذایی را تامین کند 
با تامین امنیت غذایی است که می توان رشد و 

شکوفایی را تجربه کرد و در برابر زورگویان
 و متجاوزان ایستاد.

در کاربرد قرآنی، 
قدرت به معنای 

عزت به کار 
می رود. به این معنا که 
قدرت سیاسی زمانی 

مفید و سازنده است که 
عزتمدار و عزت محور 
باشد. بر این اساس 

هرگونه قدرتی که در 
مسیری بیرون از دایره 
عزتمداری باشد، قدرت 

فاسد می باشد.

ویژگی های رفتاری مومن
قال الامام علی)ع(: »المؤمن اذا نظر اعتبر و اذا سکت تفکر و 

اذا تکلم ذکر و اذا أعطی شکر و اذا ابتلی صبر«
امام علــی)ع( فرمود:  مؤمن هرگاه به چیزی نظر کند، به نظر عبرت 
می نگرد و اگر سکوت کند، در عظمت و حکمت خدا فکر می کند و هرگاه 
سخنی گوید به ذکر خدا زبان گشاید، و هرگاه خدا به او چیزی عطا کند 

شکر می کند و اگر مبتلا به بلیه ای شود صبر در بلا کند.
____________________

)غررالحکم و دررالکلم ص 116(

چه کسی اهل خیر است؟
امام باقر)ع( فرمودند: اگر خواستی بدانی که در تو خیری هست یا نه، 
به دلت بنگر: اگر اهل طاعت خدا را دوست داشتی و از اهل معصیت بدت 

می آمد، در تو خیری هست و خداوند تو را دوست دارد.
اما اگر دلت از اهل خدا بدش می آید و اهل معصیت را دوست می دارد، 
بدان که در تو هیچ خیری نیست و خداوند تو را دوست ندارد، و هر انسانی 

با کسی است که او را دوست می دارد. )1(
____________________

1- اصول کافی، ج3، ص192

علمِ تنها، بدون تربیت قلب
 برای سالک مضر است

)بدان ای ســالک راه حق!( مهم تربیت است. علم تنها فایده ندارد. علم تنها 
مضر است. 

گاهی این باران که رحمت الهی است، وقتی که به گل ها می خورد، بوی عطر 
بلند می شود، وقتی به جاهای کثیف می خورد، بوی کثافت بلند می شود. علم هم 
همین طور اســت. اگر در یک قلب تربیت شــده، علم وارد بشود، عطرش عالم را 
می گیرد، و اگر در یک قلب تربیت نشده یا فساد بریزد... این فاسد می کند عالم را. )1(

____________________
1- صحیفه امام، ج 14، ص 40

مفهوم شناسی قدرت
قدرت در اصطلاح سیاسی به معنای اعمال قانونی زور و خشونت به کار می رود 
که از آن به اقتدار نیز تعبیر می شود. در فرهنگ قرآنی برای قدرت معانی چندی 
بیان شــده اســت که هیچ یک از آنها به معنای اصطلاحی آن در علم سیاست 
نیســت. به این معنا که قدرت و اقتدار در کاربردهای قرآنی به معنای قوت و 
توانایی بر انجام دادن کار و ترک آن است؛ یعنی هرگاه انسان انجام دادن کاری 
چــه مادی و چه معنــوی را اراده کند و بتواند انجام دهد، به عنوان قادر و توانا 
شناخته می شود. )التحقیق، حسن مصطفوی، ج9، ص205( با این همه، می توان 
در آموزه های قرآنی معنای سیاســی این واژه را از واژگان و اصطلاحات دیگری 
به دســت آورد. به این معنا که اصطلاح سیاسی قدرت در آموزه های قرآنی، با 

واژگان دیگری چون سلطه، ملک، عزت و قوی بیان شده است.
البتــه برخی ها قدرت را در اصطلاح سیاســی به معنای توانایی اجرای کار 
خاص، توانایی شخص برای وادار کردن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود 
بــه هر صورتی، توانایی یک طبقه برای تحقق منافعش در برابر طبقات دیگر و 
قدرت ناشی از دارایی های محسوس و غیرمحسوس تعریف کرده اند. )فرهنگ 

علوم سیاسی، علی آقا بخشی و مینو افشاری  راد، ص334(
با این همه هرگاه از قدرت سیاسی به معنای اقتدار حاکمیتی دولت ها سخن 
به میان می آید، مراد از آن حاکمیت قانونی و سلطه مشروعی است که از طریق 
منابع مشــروعیت برای دولت ها اثبات شده است. بر این اساس می توان قدرت 
قانونی و اقتدار را سلطه مشروع و قانونی دانست که به دولت ها این اجازه و توان 
را می دهد تا در چارچوب وظایف و اهداف حکومت و حاکمیت، اعمال قدرت و 

خشونت کنند و مقاصد خویش را تحقق بخشند.
خاستگاه و منشأ قدرت مشروع

قدرت به معنای سلطه قانونی حاکمان، دولتمردان و نهادهای قانونی دولت 
و حکومت، می تواند دارای منشأ و خاستگاه های چندی باشد. دو دیدگاه همواره 
در طول تاریخ در برابر هم قرار گرفته اســت. دیدگاهی که خاستگاه هر قدرت 
و ســلطه قانونی را خداوند برمی شــمارد و دیدگاهی که بر این باور اســت که 
خاستگاه قدرت تنها مردم و خواست آنان است و این مردم هستند که بخشی 
از حقوق قانونی خود را برای دسترسی به مقاصد و اهداف عالی و والاتر به دولت 

و حاکمان واگذار می کنند.
در نگاه نخست مشروعیت در سلطه از نظر قرآن تنها به خداوند نسبت داده 
می شــود؛ زیرا آموزه های قرآنی بر این تأکید دارند که خداوند منشأ و خاستگاه 
هر چیزی اعم از قدرت و عزت و ســلطه و ملک است. علم همه جانبه خداوند، 
خود منشأ و خاستگاه و پشتوانه توانایی های الهی بر تدبیر امور موجودات هستی 
و اعمال قدرت و نفوذ وی می شود )هود آیات 4 تا 6( این گونه است که خداوند 
بر هر چیز قادر و تواناست )بقره آیه148( و حتی بر ملکوت و جان و باطن آنان 

تسلط و حکمفرمایی دارد. )مومنون آیه88(
از این رو این خداوند است که به هر کسی که بخواهد عزت، ملک و سلطنت 
می بخشد و از هر کسی که بخواهد سلب می کند؛ زیرا وی قادر و تواناست. براین 
اساس هر کسی بر دیگری اگر بخواهد ولایتی داشته باشد می بایست برخاسته 
از ولایت الهی باشد. )بقره آیه165 و 247 و انعام آیه6 و یوسف آیه21 و کهف 

آیه 39 و 84(
تأکید بر ولایت از آن روست که اعمال قدرت نمی تواند بیرون از دایره اعمال 
ولایت باشــد؛ زیرا هر کســی با اعمال قدرت در حقیقت اعمال ولایت می کند، 
در حالی که بر اســاس اصل اولی عقلی و نقلی، هیچ کسی را بر کسی سلطه و 
ولایت نیست. از این اصل نخست تنها کسانی خارج می شوند که دلیل بر ولایت 

قدرتواقتداردرآموزههایقرآنی

یکی از مسائل مهم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی، 
مسئله قدرت است. قدرت یا اقتدار به دولت و نهادهای دولتی 
و وابستگان به آن، این امکان را می دهد تا محدودیت هایی 
را نسبت به آزادی افراد جامعه و ملت برقرار کرده و با اعمال 
قانونی زور و خشونت به اهداف دولت دست یابند. این گونه 
اســت که گاه قدرت را به زور و خشونت قانونی و یا اقتدار 
تعبیر می کنند که به کمک آن دولت و نهادهای قانونی رفتار 

شهروندان را کنترل و مدیریت می کنند.
قرآن به مسئله قدرت از زوایای مختلف نگریسته است. از 
نظر آن، قدرت زمانی مشروع و قانونی است که بر پایه ولایت 
الهی و در مسیر عزت انسانی شکل گرفته باشد. به این معنا 
که قدرت می بایست از خاستگاه قانونی و مشروعی برخوردار 
باشد و اعمال آن نیز برای دست یابی به عزت انسانی شخص 

و جامعه صورت گیرد.
تبیین این معنا نیازمند آن اســت که آموزه های قرآنی 
بازخوانی شــود و تحلیل قرآن از قدرت، عوامل و آثار آن 
معلوم شود. نویسنده در نوشتار حاضر این مقوله را واکاوی 

کرده است.

* شهباز صفی زاده

تفکر و منابع آن
پرسش:

ماهیت تفکر چیســت و قرآن کریم چه منابعی را برای فکر کردن 
معرفی می کند؟

پاسخ:
تفکر در لغت به معنی »اندیشــیدن« است، و حقیقت آن، یک نحو سیر در 
معلومات موجود است، تا از این راه مجهول یا مجهول هایی معلوم گردد. )ترجمه 
تفســیر المیزان، ج4 ص40( تفکر یکی از ملاک های فضیلت انسان است. زیرا او 
به وســیله تفکر می تواند زشتی و زیبایی، خیر و شر و نقص و کمال را تشخیص 
دهد و در مســیر زندگی، راه سعادت و کمال خود را انتخاب کند. مرحوم علامه 
طباطبایــی می فرماید: اگر کتاب الهی را تفحص کامــل نموده، در آیاتش دقت 
فرمایید، خواهید دید که شاید بیش از سیصد آیه وجود دارد که مردم را به تفکر، 
تذکر، تعقل دعوت نموده و یا به پیامبر)ص( استدلالی را برای اثبات حقی و یا از 

بین بردن باطلی می آموزد. )همان، ج10، ص285(
همچنین در روایات فراوانی بر فضیلت تفکر تأکید شده است. به عنوان نمونه 
علی)ع( می فرماید: »نبه بالتفکر قلبک، قلبت را با تفکر بیدار ســاز )اصول کافی، 

ج2، ص45(
منابع تفکر

در قرآن کریم و روایات اســلامی اموری چند به عنوان منابع تفکر بیان شده 
که در اینجا برخی از اهم آنها را که سودمندتر است ذکر می کنیم:

1- طبیعت
در بسیاری از آیات قرآن کریم، از عالم طبیعت یعنی زمین، آسمان، ستارگان، 
خورشــید، ماه، دریاها، گیاهان، حیوانات و تمامی آنچه در اطراف انسان است به 
عنوان آیات و نشــانه های الهی یاد شده و انســان دعوت به تفکر در آنها شده تا 
از این طریق به صاحب آیات که آفریدگار هســتی است راه پیدا کند و معرفتش 
افزایش یابد. قل انظروا ماذا فی السموات و الارض« بگو دقت و مطالعه کنید ببینید 

در آسمان ها و زمین چه چیزهایی است. )یونس- 101(
2- تاریخ

آیات بســیاری از قرآن کریم، تاریخ امت های گذشــته را ذکر کرده و ما را به 
مطالعه و تفکر در سرگذشــت آنان دعوت نموده اســت. قرآن کریم تنها به بیان 
وقایع تاریخی اکتفا نکرده، بلکه همراه با آن، عوامل موثر در سرنوشت ملت ها را 

نیز ذکر کرده است.
قد خلت من قبلکم ســنن، فسیروا فی الارض، فانظروا کیف عاقبه المکذبین 
)آل عمران- 137( پیش از شما سنت ها و قانون هایی عملًا به وقوع پیوسته است، 
پس در زمین و آثار تاریخی گذشتگان گردش و کاوش کنید، و ببینید پایان کار 

کسانی که حقایق وحی را دروغ پنداشتند به کجا انجامید.«
امام علی)ع( در خطبه 192 نهج البلاغه می فرماید:

»از کیفرهایی که بر اثر کردار بد و کارهای ناپسند بر امت های پیشین فرود آمد 
خود را حفظ کنید، و حالات گذشتگان را در خوبی ها و سختی ها به یاد آورید، و 
بترسید که همانند آنها باشید! پس آنگاه که در زندگی گذشتگان مطالعه و اندیشه 
می کنید، عهده دار چیزی باشید که عامل عزت آنان بود، و دشمنان را از سر راهشان 
برداشت، و سلامت و عافیت زندگی آنان را فراهم کرد، و نعمت های فراوان را در 
اختیارشــان گذاشت، و کرامت و شخصیت به آنان بخشید که از تفرقه و جدایی 
اجتنــاب کردند، و بر وحدت و همدلی همت گماشــتند، و یکدیگر را به وحدت 
واداشــته به آن سفارش کردند.« و از کارهایی که پشت آنها را شکست، و قدرت 
آنها را درهم کوبید، چون کینه توزی با یکدیگر، پر کردن دل ها از بخل و حســد، 
به یکدیگر پشت کردن و از هم بریدن، و دست از یاری هم کشیدن، بپرهیزید.«

3- انسان
قرآن کریم نفس انسان را به عنوان یک منبع معرفت ویژه نام می برد. از نظر 
قرآن، سراسر خلقت، آیات الهی و علائم و نشانه هایی برای کشف حقیقت است. 
قرآن از جهان خارج انســان به »آفاق« و از جهان درون انسان به »انفس« تعبیر 
می کند. و از این راه اهمیت ویژه نفس را گوشزد می نماید. »سنریهم ایاتنا فی الافاق 
و فی  انفســهم حتی یتبین لهم انه الحق« ما آیــات قدرت و حکمت خود را در 
آفاق جهان و نفوس بندگان کاملًا روشــن می گردانیم، تا بر آنان آشکار شود که 
او حق است. )فصلت- 52( همچنین در سوره ذاریات آیه 21 خداوند می فرماید:

»وفــی انفســکم افلا تبصــرون« و در نفوس خودتان آیا با چشــم بصیرت 
نمی نگرید؟!

4- عبرت گیری از تغییر و تحولات دنیا
پســتی و بی اعتباری دنیا و تغییر و زوال پذیری نعمت های آن، یکی دیگر از 
اموری اســت که می تواند موضوع تفکر انســان و عبرت گیری وی قرار گیرد. این 
تفکر زمینه بی اعتنایی و بی توجهی او را به دنیا فراهم کرده و در توجه بیشترش 

به آخرت و ارزش های معنوی و اخلاقی نقشی سازنده و عمیق داشته باشد.
از امام صادق)ع( نقل شــده که رسول خدا)ص( فرمود: »اغفل الناس من لم 
یتعظ بتغیر الدنیا من حال الی  حال« غافل ترین مردم کسی است که از تغییر دنیا 

از حالی به حال دیگر، پند نگیرد. )بحارالانوار، ج71، ص324(

آنان ثابت باشد. از جمله این کسان می توان به والدین اشاره کرد که نسبت به 
فرزندان خویش ولایت دارند.

در حوزه عمل اجتماعی و سیاسی که اعمال قدرت می شود، تنها کسانی که 
ولایت آنان ثابت و اثبات شده است می توانند اعمال ولایت کنند.

به نظر می رســد که مردم می توانند بخشی از حقوق خود را واگذار کرده و 
ولایت دیگری را برای خود پذیرا شوند؛ اما نکته این است که انسان ها نمی توانند 
برخی از امور را به دیگری یا نهادی واگذار کنند؛ زیرا این امور از نظر قرآن بیرون 
از دایره واگذاری اســت. از جمله اینکه انســان ها نمی توانند حق آزادی خود را 
واگذار کرده و یا بفروشــند و یا اینکه جان خود را واگذار و یا به فروش رسانند. 

بنابراین دایره واگذاری های حقوق نیز محدود می شود.
سخن این است که آیا انسان ها می توانند حق ولایت خویش بر نفس و جان 
خود را به دیگری یا نهادی واگذار کنند؟ برخی از صاحب نظران اسلامی بر این 
باورند که انسان ها می توانند این حق را واگذار کنند. بنابراین، دیگری یا نهادی 
می توانــد با پذیرش ولایت واگذاری دیگران، اعمال قدرت و ولایت کند. بر این 
اســاس می توان از دو منبع جداگانه ولایت و قدرت سخن گفت که به شخص 

یا نهادی واگذار می شود.
به این معنا که دولت های قانونی و مشروع از نظر مشروعیت دینی و سیاسی، 
می توانند حاکمیت و اقتدار خود را از دو طریق ولایت انتصابی از سوی خداوند 

یا انتخابی از سوی مردم به دست آورند.
البته برخی ها از مشروعیت سیاسی دوگانه نیز سخن گفته اند. به این معنا 

که قدرت و ولایت سیاسی می بایست از طریق ولایت انتصابی و انتخابی تحقق 
یابد تا هم مشــروعیت دینی یافته و هم از مشروعیت سیاسی برخوردار باشد. 
به این معنا که شخصی که از سوی خداوند ولایت یافته زمانی می تواند اعمال 
قدرت و ولایت کند که از سوی مردم نیز پذیرفته شود. بنابراین اعمال قدرت و 
ولایت شخص منصوب از سوی خداوند، در مشروعیت سیاسی و یا فعلیت یابی 
آن، نیازمند انتخاب مردمی است. بر این اساس اگر کسی از سوی مردم انتخاب 

نشود، نمی تواند اعمال اقتدار و قدرت و ولایت کند.
با این همه این پرسش مطرح می شود که آیا این شخص یا نهاد اصولا اجازه 
اعمال ولایت ندارد یا آنکه ناتوان از اعمال آن اســت؟ در اندیشه سیاسی قرآن 
که بر پایه ولایت شکل گرفته، شخص، مجاز به اعمال ولایت است ولی قادر به 
آن نیست؛ چنانکه با استضعاف هارون)ع( از سوی مردم چنین اتفاقی افتاد: ان 
القوم اســتضعفونی و کادوا یقتلوننی. )سوره اعراف، آیه 150( و درباره حضرت 
امیر)ع( نیز همین مسئله اتفاق افتاد )این مطلب در حدیث منزلت بیان شده و 
استضعاف امیرمومنان)ع( از سوی امت به شکلی در آن پیشگویی و پیش بینی 
شــده است(. به این معنا که اعمال قدرت از سوی والی الهی مشروعیت دارد و 
این مشروعیت کامل و تمام است ولی از آنجا که با مخالفت مردمی مواجه است، 
امکان اعمال قدرت از وی سلب شده است. بنابراین، بهتر است که از اعمال قانونی 
قدرت پرهیز کند، زیرا هدف از اعمال قدرت، رساندن مردم و جامعه به هدایت 
الهی و کمالی اســت که با مقاومت منفی مردم، این امر شدنی نیست. این گونه 
است که امیر مومنان)ع( همانند هارون)ع( از حکومت و حاکمیت دست کشید 
و به کناری رفت؛ هرچند که از نظر قانونی حق حاکمیت و ولایت از آن او بود 

و هرگاه توان اجرایی آن را یافت می توانست آن را اعمال نماید.
به هر حال مشــروعیت حکومت از نظر قرآن و اسلام و اعمال قدرت زمانی 
مجاز است که ولایت شخص، انتصابی، باشد. این انتصاب با توجه به وجود شرایط 
و مقتضیاتی است که در شخص یا نهاد قانونی وجود دارد. با این همه هرگاه با 
توجه به همه شرایط، امکان قانونی اعمال قدرت وجودنداشته باشد، لازم نیست 
که شــخص اعمال و لایت کند. این امکان قانونی از نظر قرآن با حضور مردم و 

حمایت از ولایت منصوب، شدنی است.
تاکید حضرت شعیب)ع( بر استطاعت و توفیق الهی از آن رو صورت می گیرد 
که وی می داند اعمال قدرت و حاکمیت تنها زمانی امکان پذیر اســت که مردم 

بخواهند و شخص و یا نهاد حاکمیتی توانایی اجرای آن را داشته باشد. بنابراین 
اینکه شــعیب)ع( اصلاح فســاد در جامعه را مشروط به توان و استطاعت خود 
می داند، به این معناست که اعمال حاکمیت مشروع الهی و ولایت انتصابی زمانی 
شــدنی است که توان انجام عمل وجود داشته باشد و از آن جا که بی حمایت و 
اطاعــت مردم نمی توان به اعمال حاکمیــت و اقتدار پرداخت، وی خود را مبرا 
از کم کاری می داند. بنابراین اگر نتوانســت اصلاحات مورد نظر الهی را به انجام 
برســاند به سبب عدم اطاعت مردم و مخالفت آنان بوده است و هیچ باکی بر او 

نیست. )هود آیه 88(
عوامل قدرت

قدرت به معنای سلطه و اقتدار حکومتی همانند دیگر معانی آن نیازمند منابع 
قدرت اســت. اگر خداوند منشا و خاستگاه هر قدرت و اقتداری است بنابراین، 
می توان گفت که توکل به خداوند مهمترین عامل قدرت و توانمندی هر شخص 
و یا هر دولتی است. از این رو کسانی که در اندیشه عزت و اقتدار مشروع هستند 
می بایست خداوند را به عنوان مهم ترین منبع قدرت و عزت مورد توجه و اهتمام 
قرار دهند و دمی از وی غافل نشوند. خداوند در آیه 49 سوره انفال با توصیف 
خود به عزیز و حکیم به این مهم توجه می دهد که عزت حکیمانه تنها در سایه 

توکل به او دست یافتنی است.
آیات 65 و 66 سوره انفال نیز قوت ایمان را عامل قدرت مضاعف شخص و 
دولت برمی شمارد و با اشاره به کسانی که از ضعف و سستی رنج می برند گوشزد 
می کند که می توان ریشه این ضعف در شخص یا نهاد دولت را در سستی ایمان 

آنها جســت وجو کرد. بنابراین کسانی که در فکر قدرت و قوت مضاعف هستند 
باید به قوت و قدرت ایمان خود توجه کنند و ایمان خود را با توکل به خداوند 

افزایش دهند. )المیزان، علامه طباطبایی، ج 9، ص 123(
بــرای اینکه ضعف و سســتی ایمان در شــخص از میان بــرود می توان با 
آمرزش طلبی و استغفار به درگاه خداوند )هود آیه 52( و انابه و زاری به پیشگاه 
وی )ص آیات 17 و 20( ضعف و سستی ایمان خویش را درمان کرد و بر قدرت 
و اقتدار خود در جامعه افزود. چنانکه توبه و بازگشت به خداوند و اصول و مبانی 
الهی می تواند به عنوان مهم ترین عامل قدرت ملت ها و دولت ها مورد توجه قرار 

گیرد. )هود آیه 52(
احســان و نیکوکاری از دیگر ابزارها و منابع قدرت اســت که آیه 56 سوره 

یوسف به آن اشاره می کند.
اصولا برای اینکه همدلی و همراهی مردم را به دست آورد و حتی از محبت 
و قدرت الهی سود برد می بایست نسبت به افراد جامعه احسان کرد و دستگیر 
نیازمندان بود. حاکمان و دولت اسلامی می توانند با احسان و نیکوکاری به مردم 
و گذشت در حق خطاکاران، مشروعیت سیاسی بلکه مشروعیت دینی را کسب 
کنند، زیرا همان گونه که احسان و نیکوکاری به مردم در جلب همدلی و همراهی 
ملت و امت مفید است همان اندازه در ایجاد خواسته های الهی از دولت و حاکم 
نیز موثر است؛ زیرا خداوند هدف از قدرت و ولایت را کمک به مردم در مسیر 

دست یابی به تعالی و کمال و تقرب الهی می داند.
از دیگر عوامل مهم ایجادی قدرت و اقتدار می توان به اتحاد و همبســتگی 

مردم و امت اشاره کرد که در آیه 46 سوره انفال به عنوان یکی از منابع و عوامل 
قدرت معرفی شده است. همگرایی و همدلی به دور از اختلافات کلان می تواند 
زمینه مناسبی برای همسو کردن توانمندی ها و قدرت ملت پدید آورد و مشکلات 
اساســی دولت و ملت را حل و فصل کند. اصولا دولت ها زمانی قدرت و اقتدار 

خویش را از دست می دهند که گرفتار اختلاف شوند.)همان(
برهان و حجت قاطع و دلایل محکم برای دولت و دولتمردان می تواند عامل و 
منبع اساسی قدرت به شمار آید. اگر دولت ها بتوانند در مسایل و کارهای خویش 
از برهان و حجت قاطع برخوردار باشند به سادگی می توانند امور خویش را در 
ســایه وحدت و اقتدار پیش برند. خداوند در آیه 80 سوره اسراء با به کارگیری 
واژه ســلطان که به معنای قدرت و سلطه است به جای حجت و برهان به این 
نکته اشــاره می کند، که اصولا حجت و برهان عامل اصلی ســلطنت و قدرت 
هرکس و یا هر نهادی است. بنابراین اگر دولت و یا حاکمی برای اعمال کارهای 
خویش حجت و برهان و استدلال های روشنی نداشته باشد در حقیقت قدرت 

و سلطه ای بر کار نخواهد داشت.
در همین رابطه آیه 65 سوره انفال به مسئله شناخت صحیح اشاره می کند، 
زیرا شناخت صحیح از هر مسئله ای عامل دست یابی به قدرت مضاعف و فوق العاده 
اســت. اگر انسان شناخت دقیقی از مسایل نداشــته باشد نمی تواند بدرستی 
تصمیم گیری کرده و مناســب موقعیت و مســئله واکنش نشان دهد. بنابراین 
هر اندازه اطلاعات و شناخت، کامل تر و صحیح تر باشد، امکان کنش و واکنش 

درست تر و مقتدرانه تر فراهم تر می باشد.
از دیگر عوامل قدرت کثرت افراد و نیروی انســانی اســت )یوسف آیه 8 و 
14 و کهف آیه 34 و یس آیه 14( ولی باید توجه داشت که اگر افراد و نیروی 
انسانی هر اندازه مومن و آگاه تر باشند، قدرت و اقتدار دولت نیز افزایش می یابد.

صبر و شــکیبایی دولت و ملت در مشــکلات و مســائل سخت و پیچیده، 
می تواند بر اقتدار و عزت آنها بیفزاید و آن را مضاعف کند. در مسئله هسته ای 
ایران نیز صبر ملت در برابر تحریم های اقتصادی و فشــارهای گوناگون موجب 
شد تا عزت و اقتدار ملت دو چندان در صحنه جهانی به نمایش گذاشته شود. 

)انفال آیات 65 و 66(
از نظر قرآن امکانات اولیه زیستی بویژه آب یکی از مهمترین عوامل و منابع 
اقتدار دولت و ملت است؛ زیرا آب می تواند تولیدات کشاورزی را حفظ یا افزایش 
دهد و امنیت غذایی را تامین کند با تامین امنیت غذایی است که می توان رشد و 
شکوفایی را تجربه کرد و در برابر زورگویان و متجاوزان ایستاد. از این رو خداوند 
در آیاتی چون 6 ســوره انفال و 52 ســوره هود از آب به عنوان یکی از منابع و 

عوامل مهم اقتدار و قدرت یاد می کند.
آثار قدرت

چنان که گفته شد، در کاربرد قرآنی، قدرت به معنای عزت به کار می رود. به 
این معنا که قدرت سیاسی زمانی مفید و سازنده است که عزتمدار و عزت محور 
باشــد. بر این اســاس هرگونه قدرتی که در مسیری بیرونی از دایره عزتمداری 

باشد، قدرت فاسد می باشد.
اصولا قدرت می بایست در راستای هدف آفرینش جهان و انسان و ماموریت 
پیامبران باشد که بر اساس آیه 25 سوره حدید تحقق و اجرای عدالت در جامعه 
است، باشد. بنابراین قدرت زمانی مثبت و ارزنده است که در مسیر کمالی چون 

اجرای عدالت باشد.
اگــر قدرت، این گونه مورد بهره برداری قــرار نگیرد، خود عامل مهمی در 
استکبار و گردن کشی)قصص آیات 76 و 78 و فصلت آیه 15(، ادعای ربوبیت 
)بقره آیه 258(، استهزا و تمسخر صالحان و خوبان و مصلحان )غافر آیات 82 
و 83(، باطل گرایی و فرو رفتن در آن )توبه آیه 69( تحقیر دیگران )کهف آیات 
34 و 39( تفاخر و فخرفروشی )همان( طغیان و فساد در زمین )فجر آیات 6 تا 
11( تصرف در زمین و شهرهای دیگران به ظلم و ستم )روم آیه 9 و ق آیه 36(، 
انکار معاد و رستاخیز )کهف آیات 34 تا 36(، ظلم و ستم به خویش و دیگری 
)توبه آیات 69 و 70 و کهف آیات 34 و 35( عجب و خودپسندی )کهف آیات 
34 و 36( غرور )همان( غفلت از خدا و آخرت )قصص آیات 76 و 78( فساد و 
تباهی )بقره آیه 205 و محمد آیه 22( کفر و حق گریزی )کهف آیات 34 تا 37 

و مریم آیه 77( و گناه )غافر آیه 2( می شود.
در حالی که قدرت می بایست برای جلب محبت و دوستی دیگران و حفظ 
حقوق ملت ها )آل عمران آیه 75( و پیروزی بر باطل )اســراء آیه 80 و مجادله 
آیه 21( و حفظ تعالیم الهی و اجرای آن )بقره آیات 63 و 93 و اعراف آیه 145 

و اسراء آیه 171 و مریم آیه 12( مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین هر قدرتی که در مســیر تعالی شخص و جامعه به کار نرود قدرت 
باطل و فاســدی اســت که باید با آن مبارزه کرد و اجازه بقا به آن نداد. چنین 
قدرتی نه تنها مشروعیت الهی و دینی ندارد بلکه از مشروعیت قانونی و سیاسی 
نیز بی بهره می باشــد. پس همه اعمال و رفتارهای برخاسته از قدرت در مسیر 
فاسد، باطل و غیر مشروع و غیرقانونی می باشد و به حکم امر به معروف و نهی 

از منکر، نابودی آن لازم و ضروری است.

پدیده شوم تفرقه و تکفیر، سهیم دانست؛ نخست، تقریب مذاهب و دیگری آگاهی 
بخشی یا بیدار سازی. 

1ـ تقریب مذاهب:
درباره تقریب می توان گفت: تقریب مذاهب اســلامی، با محوریت تاکید بر 
مشــترکات و نادیده گرفتن اختلافات و با وجود ریشه های قوی و مستحکم در 
میراث دینی، نخستین بار به عنوان یک استراتژی و نظریه ای راهبردی در نفی 
تکفیر و ایجاد اخوت و برادری در اســلام، از ســوی فقهای معظمی چون مرحوم 
شــیخ محمد تقی قمی )متوفی: 1368 ش(، مطرح گردید و پس از آن در سایه 
حمایت مراجع دینی شــاخصی چون آیت الله بروجردی )متوفی: 1340 ش( و 
شیخ شلتوت رئیس وقت الازهر مصر )متوفی: 1342 ش(، از هر دو طیف شیعه و 
اهل سنت، به صورت یک اصل در سیاستگذاری های برخی از نهادها و موسسات 
دینی ورود یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز، به درستی به اصلی 
بنیانی در سیاســت های جمهوری اسلامی مبدل گشت. اما در اینجا نباید از دو 

نکته اساسی غفلت نمود:
پیروزی انقلاب اســلامی و تشکیل حاکمیتی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی، 
در جهان اســلام و عرصه بین الملل پیامد های متعددی را به دنبال داشــت؛ از 
مشــروعیت یافتن مبارزات ضد صهیونیستی گرفته تا نهضت های آزادی بخش 
دینی در میان ملت های مسلمان، از همین رو و از همان آغاز؛ این انقلاب چالش 
و مانع اساســی ای را در مقابل قدرت های ذی نفوذ منطقه ای و بین المللی به 
وجود آورد تا آنجا که آنها را در ضدیت و مهار این انقلاب به هر وسیله ممکن از 
جنگ گرفته تا ترور و خشونت و... متوسل ساخت، که در این بین، توسل به حربه 
تکفیر شــیعیان و طرد اندیشه اسلامی برآمده از مکتب اهل بیت )ع(، به عنوان 
پایه و اســاس شکل گیری انقلاب اسلامی، از نخستین اقدامات آنها بود. اقدامی 
که هرچند در تقابل و ضدیت با ایران اسلامی دامن زده شد اما فراتر از آن، امروزه 

به بحرانی جهانی مبدل گشته است.
راهبرد تقریب محصول و زاییده دورانی است که علی رغم وجود یک کشور و 
جامعه مستقل شیعی در ایران، حاکمیت در میان این گروه، همچنان غیر دینی 
بوده و رهبری دینی جامعه شــیعه، کماکان، تنها در نهاد مرجعیت خلاصه می 
گشت، یعنی دوران مرجعیت فقهاء شیعه و نه دوران مرجعیت و حاکمیت ایشان 

در قالب نظام ولایت فقیه. بدیهی است؛ اکتفای صرف به راهبردی که از ابتدا به 
عنوان برنامه ای برای یک نهاد دینی، با امکانات محدود مالی، سیاسی و... طراحی 
شــده کجا؟ و راهبرد یک حاکمیت و قدرت منطقه ای کجا؟ آن هم؛ در تقابل با 
تکفیری که از ابتدا، نه راهبرد یک کشور، بلکه راهبرد قدرت های مختلف منطقه 
ای و بین المللی بوده و امروزه فراتر از حمایت های سیاسی و اقتصادی، به حمایت 
در عرصه های نظامی و جنگ های منطقه ای نیز کشیده شده است. پس؛ در مقابل 
اتخاذ راهبرد »تامین مذاهب اسلامی« از سوی دشمنان جمهوری اسلامی به قصد 
گســترش تفرقه و تکفیر، انضمام مقوله بیداری سازی به تقریب مذاهب اسلامی 

و ارتقاء آن به راهبرد »نهضت اسلامگرایی« کاملا ضروری و لازم خواهد بود.
2 ـ بیدار سازی:

در بیدار ســازی مســلمانان یا همان » اثاره دفائن العقول« و نقش آن در 
نهضت اسلام گرایی؛ گام برداشتن در سایه سیاستی معقول و واقع گرا و فارغ از 
احساسات مذهبی و برچسب های شیعه و سنی، می تواند مهم ترین اصل تلقی 
گردد؛ عقلانیت و واقعیت برآمده از تاریخ تحولات هزار و پانصد ســاله شیعه و 
ســنی نشان می دهد؛ بیدار سازی یک سویه و نادیده انگاشتن نقش و جایگاه 
یک فرقــه و مذهب، نه تنها در دراز مدت راه بجایی نخواهد برد، بلکه بعکس، 
موجب گســترش نفرت و شــکاف مذهبی نیز می گردد. از همین رو؛ محور و 
اساس بیدار سازی باید بر راهبرد »سنی- سنی و شیعی- شیعی« باشد؛ آگاهی 
بخشــی به جامعه اهل سنت توسط خواص آگاه و دشمن شناس اهل سنت و 
آگاهی بخشی به جامعه شیعه توسط خواص آگاه و دشمن شناس شیعه. با این 
راهبرد؛ » اسلام گرایی« گفتمانی خواهد شد فراتر از یک فرقه و مذهب خاص 

هموار می گردد و بدین نحو، اولا؛ پذیرش یک نظریه سیاسی با عنوان »نظریه امام 
خمینی« از سوی یک اندیشمند، روحانی و یا جوان اهل سنت به معنی پذیرش و 
گرایش به مذهب شیعه تلقی نگشته و موجبات طرد و تکفیر وی نیز در جامعه اش 
فراهم نخواهد شد. همان گونه که امروزه و بدنبال تبلیغ گسترده جریان وهابیت 
متاسفانه شاهدیم، پذیرش این نگاه از سوی یک پیرو مذهب حنفی، شافعی و یا 
مالکی هرگز به معنی دست کشیدن فرد مذکور از باورهای فقهی و اعتقادی خود 
محسوب نمی شود. ثانیا؛ با معرفی اندیشه ای ناب، فرا مذهبی و ضد تکفیری به 
جامعه مســلمانان و به ویژه جوانان آنها، تمایلات و انگیزه های ضد استکباری و 
ضد استبدادی آنها در بستر مناسبی بروز و ظهور یافته و از قرار گرفتن در مسیر 

تکفیر و ارهاب مصونیت خواهند یافت.
شناســایی و ارتباط با شــخصیت ها و مراجع فکری و دینی ضد تکفیری در 
میان اکثریت اهل سنت و حمایت کامل از ایشان در جهت تقابل با جریان های 

تکفیری و وهابیت.
شــناخت بسیار دقیق جامعه ای با بیش از یک میلیارد جمعیت که در عین 
حال متشــکل از فرقه ها و نحله های فراوان، فرهنگ های مختلف و اقلیم های 
متفاوت است و ما امروزه آنها را تنها با یک نام کلی اهل سنت در مقابل شیعه می 
شناســیم، مسلما؛ با این شناخت می توان با ارائه نسخه هایی منطبق بر ویژگی 
های خاص هر اقلیم و یا فرقه و مذهبی، تا حدی بسیار زیاد از نفوذ جریان های 
تکفیری در جوامع اســلامی و غیر اسلامی کاست. برای نمونه؛ در حوزه جهانی 
نوروز )ایران، افغانستان، ترکیه، مناطق کردنشین و کشورهای آسیای میانه و قفقاز( 
تقویت باورها و ســنت های شایسته و اصیلی چون عید نوروز و... می توانند سد 
محکمی در برابر تکفیر باشــند، چراکه شدیدا از سوی جریانات تکفیری و سلفی 
مطرود و غیرمشــروع معرفی می شــوند و یا تاکید بر زیارت اولیاء و صلحا که از 

اعتقادات ریشه ای مسلمانان  در شمال آفریقاست و... . 
کادر ســازی در جهت اجرا و پیاده ســازی راهبرد سنی – سنی با تاسیس 
یک قطب علمی و مرجعیت دینی برای اهل سنت، بر اساس سیاست های کلان 
جمهوری اسلامی، به ســبک مراکزی چون الازهر مصر و یا دیوبند هندوستان؛ 

اهتمام به نهضت اسلامگرایی در مقابل افراط گرایی و تکفیر

پرهیز از معرفی و محدود سازی آن در قالبی صرفا فقهی و شیعی: »یک نقطه ی 
دیگر از نقاط روشــن خط امام، جهانی بودن نهضت است. امام نهضت را جهانی 
می دانست و این انقلاب را متعلق به همه ملت های مسلمان، بلکه غیر مسلمان 
معرفــی می کرد«. )رهبر معظم انقلاب. خطبه های نماز جمعه ی تهران در حرم 
امام خمینی )ره(. 14/ 03/ 1389( بدیهی اســت با این امر؛ دایره تاثیر اندیشــه 
های امام)رض( چون هر متفکر دیگری از دایره پیروان یک مذهب یا گروه خاص 
فراتر رفته و پذیرش آن از سوی هر فرد شیعه و سنی یا مسلمان و غیر مسلمان 

ســعود و... در ذهنی بیمار کاشته شده اند و تا چنین مراکزی با تاسیس مراکزی 
روشــنگر مهار نگشته اند، تکفیر وجود داشته و خواهد داشت و هر ازگاهی نیز با 
نابودی یک نام و عنوان، در قالب نام و عنوان جدیدی بروز خواهد یافت و تاریخ 
به خوبی نشان داده، »تکفیر اگرچه با سلاح و شمشیر پیش می رود اما با تفکر 

و اندیشه محو می گردد«.
تاسیس نهاد، سازمان و یا معاونتی زیر نظر مستقیم رهبری معظم انقلاب و 

مقام ولایت امر مسلمین برای ساماندهی موارد فوق الذکر. 

و متعلق به همه مخالفان تکفیر و افراط 
گرایی، فارغ از شیعه و سنی و یا حتی 

مسلمان و غیر مسلمان. 
بــه نظر؛ آنچه امــروزه در ایران و 
جوامع شــیعی کمتر مورد توجه قرار 
گرفته، همان راهکار ســنی _ ســنی 
بوده اســت که می توان برای پیشبرد 
آن راهکارهــای متعــددی در پیش 

گرفت، از جمله: 
ضرورت نگرشی علمی و جامع به 
مکتب سیاســی امام خمینی )رض( و 

ایــن مرکز مــی تواند در قالب شــعب 
و موسســات متعدد، بــا تربیت امامان 
جماعت و شــخصیت های مذهبی ضد 
تکفیری، نیازهــای دینی و فکری اهل 
سنت را در سراسر جهان مرتفع ساخته و 
نقش ممتازی در مهار آتش خانمان سوز 
تکفیر داشــته باشد. کاملا روشن است؛ 
القاعــده، داعش، طالبان، جیش العدل، 
سپاه صحابه و... همه و همه از بذرهایی 
نشات گرفته اند که در برخی مدارس یا 
مرکز علمــی و دینی تحت حمایت آل 

علی محمد سرلک

اندیشه تکفیر مسلمانان و تحرکات گروه های تروریستی تکفیری 
کــه اکنون با حمایت آمریکا و برخی کشــورهای غربی و عربی در 
سرزمین های اسلامی مشغول به خاک و خون کشیدن مردم هستند و 
در آتش تفرقه می دمند، از مهم ترین و حساسترین مسائل و مشکلات 
کنونی جهان اسلام است. هم اندیشی و تحقیق پیرامون راهکارهای 
برون رفت از چنین بحرانی یک ضرورت اساسی است. نوشتار حاضر 
با دقت در فرمایشات رهبر معظم انقلاب دو بال و یا دو رکن اساسی 
را در شــکل دهی »نهضت اسلامگرایی«، به عنوان یک استراتژی و 
راهبرد در مقابل پدیده شوم تفرقه و تکفیر مطرح و مورد تحلیل و 

بررسی قرار داده است.
***

همانگونه که به روشنی از عنوان رسمی »جمهوری اسلامی ایران« پیداست، 
حاکمیت در ایران، نظامی است شکل گرفته بر مبنای اندیشه اسلامی: »نهضت ما 
اسلامی است.... نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آنکه به منطقه ای 
خاص متعلق باشد«. )امام خمینی، سیدروح الله؛ )1385( صحیفه امام: مجموعه 
آثار امام خمینی)س( تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )مؤسسه چاپ 
و نشــر عروج( ج11. ص 110( از طرف دیگر، تمامی جریان های تکفیری نیز از 
آغاز تاکنون، با همه عناوین و برچســب های عربی و غیر عربی که بر خود نهاده 
اند در یک چیز مشترک بوده اند: »توسل به یک ایدئولوژی به ظاهر اسلامی برای 
حذف فیزیکی و همراه با خشونت دیگران«، درست برعکس آنچه اساس و مبنای 
حاکمیت در جمهوری اســلامی بوده و بصراحت در کلام بنیانگذار راحل آن نیز 
آمده است: »مایی که می خواهیم اسلام در همه جا باشد و می خواهیم اسلام صادر 
بشــود، ما که نمی گوییم که می خواهیم با ســر نیزه صادر بکنیم؛ ما می خواهیم 

بادعوت، با دعوت به همه جا، اسلام را صادر کنیم«. )همان. ج 18، ص 157(
به دلیل همین تقابل و تضاد در اجرا و پیاده سازی اسلام از سوی جمهوری 
اســلامی و جریانات تکفیری و حامیان آنهاســت که این جریانات مبارزه با نظام 
اسلامی و هواداران آن را از اولویت های اصلی خود و یا حتی در برخی موارد علت 
اصلی شــکل گیری خود معرفی کرده اند. در چنین تقابل ایدئولوژیکی است که 
جریان های تکفیری کوشیده اند، نخست امت اسلامی را با مرزبندی سنی و شیعی 
به اکثریت سنی )80٪( و اقلیت شیعه )20٪( تقسیم کنند و سپس با تکیه بر یک 
گرایش افراطی و تکفیری از اهل سنت - مانند: وهابیت ) حدود2٪ از اهل سنت( 
که حتی در خود این جماعت نیز منفور و مطرود بوده و اقلیتی به مراتب ناچیز 
محسوب می شوند – و با بهره بردن از منابع گسترده مالی و سیاست قدرت های 
استکباری و ارتجاعی، آن را نماینده عموم و اکثریت اهل سنت معرفی نمایند، در 
چنین فضایی است که شناخت ابعاد یک نبرد ایدئولوژیک بسیار ضروری و لازم 
خواهد بود و صد البته؛ نه در زمین شیعی و سنی بلکه در تقابل میان اسلام گرایی 
با افراط گرایی و تکفیر، همچنان که رهبر معظم انقلاب فرموده است: »اینها دروغ 
می گویند اگر می گویند ما با شیعه مخالفیم، با سنّی موافقیم؛ ... برای آمریکایی ها 
مســئله مسئله ی شیعه و سنّی نیست... دشــمن آمریکا » اسلام گرایی« است«. 
)بیانات در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی . 08/ 10/ 94(
در این بین، با تامل در فرمایشــی از مقام معظــم رهبری )بیانات در دیدار 
مســئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی. 06/ 03/ 1393( که اتفاقا با توجه 
به ایراد آن در دیدار مســئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی می بایست در 
سطحی جهانی و فرا ملی در نظر گرفته شود، می توان دو بال و یا دو رکن اساسی 
را در شکل دهی »نهضت اسلامگرایی«، به عنوان یک استراتژی و راهبرد در مقابل 


